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علمی سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسینشریه 

)بهار ادب سابق(

چکیده:
بینامتنیت یکی از نتایج تحولات در حوزه نقد و مطالعات متون ادبی است. هدف  زمینه و هدف:

اصلی این پژوهش آن است تا با توجه به ماهیت بینامتنی مؤلفه عدم قطعیت در دو داستان بوف 

یل كور اثر صادق هدایت و ملکوت اثر بهرام صادقی عوامل تشکیک در سطوح مختلف روایت را تحل

 و بررسی نماییم. 

دیری از ای و روش سندكاوی و با بهرهاین جستار به شیوۀ مطالعات كتابخانه روش پژوهش:

های معتبر علمی است. در این پژوهش دو روش توصیفی ی تحلیلی و مراجعه به منابع و پایگاه

 3000ری تعداد های آماكور و ملکوت مورد تحلیل قرار درفته است و جهت ارائه نمونهكتاب بوف

 جمله از هر یک از این دو اثر به روش بینامتنی مورد واكاوی و تحلیل قرار درفته است. 

كور و ملکوت دزارۀ عدم قطعیت ی كه از مختصات اصلی در دو داستان بوف های پژوهش:یافته

كاملاً مشهود است و همین مسأله سبب میشود كه با وجود  -داستانهای پست مدرن میباشد

بندی این دو رمان در ذیل رمانهای مدرن، بتوان دفت كه مؤلفه عدم قطعیت به هر دو اثر ستهد

 رنگ و بویی پست مدرنیستی بخشیده است. 

اند در این دو اثر هر دو نویسنده برای بیان عدم قطعیت تمهیداتی در نظر درفته نتایج پژوهش:

ه دید، مکان و زمان داستان در روایت نمود پردازی، زاویكه در سطوح زبان، روایت، نحوۀ شخصیت

یافته است. صادقی بمانند هدایت دنیای خیال و واقعیت را در هم آمیخته است تا مخاطب را با 

اند و كور و ملکوت به مختصات رمانهای پست مدرن نزدیک شدهتشکیک مواجه كند. رمان بوف

ت و استفاده همزمان از خیال و واقعیت پردازیهای متکثر و نامعین، تکثر حقیقت و واقعیشخصیت

كور را آكنده از ابهام و تردید ساخته و صادقی نیز در ملکوت با تأسی و فضای روایت در بوف

كور نمودهای عدم قطعیت را در این داستان مورد توجه قرار داده رویکرد بینامتنی ضمنی از بوف

است.

 1403فروردین  25 :دریافت تاریخ  

1403اردیبهشت  26:  داوری تاریخ  

 1403خرداد  10: اصلاح تاریخ  

 1403تیر  27: پذیرش تاریخ  

 :كلیدی كلمات 

،عدم قطعیت ،بوف كور ،بینامتنیت ضمنی

 ملکوت. 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Intertextuality is one of the results of 
developments in the field of criticism and studies of literary texts. The main goal 
of this research is to analyze and investigate the factors of doubt at different 
levels of the narrative, considering the intertextual nature of the component of 
uncertainty in the two stories "Boofe kour" by Sadegh Hedayat and "Malakout" 
by Bahram Sadeghi. 

METHODOLOGY: This research is based on library studies and document 
analysis method, using the descriptive-analytical method and referring to 
reliable scientific sources and databases. In this research, two books of Bofkor 
and Malakout have been analyzed and in order to provide statistical samples, 
3000 sentences from each of these two intertextual works have been analyzed. 

FINDINGS: In the two stories of Bufkor and Malkot, the proposition of 
uncertainty - which is one of the main coordinates of postmodern stories - is 
clearly evident, and this is the reason that, despite the categorization of these 
two novels under modern novels, it can be said that the component of 
uncertainty is Two works have given a postmodernist flavor. 

CONCLUSION: In these two works, both authors have taken measures to 
express uncertainty, which are manifested in the levels of language, narration, 
characterisation, point of view, place and time of the story. Sadeghi 
Bamanand's guidance mixes the world of fantasy and reality to make the 
audience suspicious. The novels of Bofkor and Malakout are close to the 
coordinates of postmodern novels, and the multiple and uncertain 
characterizations, the plurality of truth and reality, and the simultaneous use of 
fantasy and reality make the narrative space full of ambiguity and doubt in 
Bofkor, and Sadeghi in Malakout is also honest with the implicit intertextual 
approach. From Bufkor has paid attention to the manifestations of uncertainty 
in this story. 
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 مقدمه
ها در ادبیات معاصر بشمار آورد كه از آغاز پیدایی تا زمان حاضر، پذیرترین دونهرمان را میتوان یکی از تحول

های مختلفی به جهت سبک روایت در آن مورد توجه نویسنددان و هنرمندان قرار درفته است؛ شگردها و شیوه

معاصر شاهد تحولات بسیار زیادی هستیم كه در طی آن، آثار داستان با سبکی خلاقانه و به  سان در رمانبدین

یکی از مباحث فلسفی است كه مانع از ایجاد یک شیوه  1اند. عدم قطعیتصورتهای متنوع و مختلفی ظهور نموده

اسازی برای حضور فض»روایت متمركز در داستان میشود. عدم قطعیت از آن جهت حائز اهمیت است كه سبب 

دانشهایی همچون فلسفه، فیزیک و منطق در رمان و سبب ایجاد جذابیت برای خواننده در نتیجه مشاركتش در 

(. اصل عدم قطعیت یکی از نکات مورد توجه در علومی 76: ی 1397نیا، )شفیع« شودمسأله خوانش زمان می

در سبک روایی داستانهای معاصر از جمله برخی داستانهای  مانند فلسفه است كه به ادبیات نیز راه یافت و به ویژه

عدم قطعیت ]در[ داستان بردرفته از اصل عدم قطعیت »مدرن و پست مدرن می توان ردپّای آن را مشاهده نمود.. 

آورد و هایزنبرگ است. این اصل بر این نکته تأكید دارد كه علتهای یکسان، لزوماً معلولهای یکسان پدید نمی

ق بشری جوابگوی قطعی تمام علتهای موجود نیست. بر پایج این اصل، همج قطعیتهای اخلاقی، ذهنی، منطب

: ی 1401پور پناه كرمانی، ؛ ر.ک یزدان214: ی 1392نیاز، )بی« روانشناسی و ادبی مورد تردید قرار می دیرد

242 .) 

های نکه مؤلفهآكور صادق هدایت و ملکوت بهرام صادقی از رمانهای بردزیدۀ ادبیات معاصر هستند كه با وجود بوف

و رمان به دهای مختلف در این اند اما عدم قطعیت به دونهبسیاری از رمانهای مدرنیستی را در خود جای داده

ا در رید. هدایت و صادقی تشکیک و عدم قطعیت آهای اصلی سبک روایت آنها بشمار میعنوان یکی از شاخصه

اور و ناباوری قرار اند با این كار مخاطب را در مرزی میان باین دو رمان با ماهیتی چنددانه مورد توجه قرار داده

ل است كه با رو درصدد پاسخگویی به این سؤااند. جستار پیشداده و متن را با تشکیک و ابهام به تصویر كشیده

كور تا ز بوفاه اصل عدم قطعیت میزان تأثیرپذیری بهرام صادقی در داستان ملکوت، با رویکرد بینامتنی توجه ب

صلی پژوهش اچه اندازه است و این مسأله به چه صورت به تصویر كشیده شده است؟ در پاسخ به این سؤال فرضیج 

پردازیهای متکثر، اند و شخصیتشده كور و ملکوت به مختصات رمانهای پست مدرن نزدیکآن است كه رمان بوف

كور را آكنده از ابهام و نامعین، تکثر حقیقت و واقعیت و استفاده همزمان از خیال و واقعیت فضای روایت در بوف

طعیت را در كور نمودهای عدم قتردید ساخته و صادقی نیز در ملکوت با تأسی و رویکرد بینامتنی ضمنی از بوف

 ه قرار داده است. این داستان مورد توج

 

 ضرورت پژوهش

كور و ملکوت بهرام صادقی بر با توجه به مطالعات به عمل آمده بیشتر تحلیلهای انجام شده پیرامون دو اثر بوف

مبنای مطالعات روانشناسانه و خط مشی تأویلی این آثار از منظر مکاتب دونادون نقد ادبی و روساختی داستان 

شناخت انسان، ماهیت و هویت من فردی و خودآداهی در زیرساخت این دو اثر از جمله های بوده است، اما مؤلفه

های قابل تأملی است كه علاوه بر آنکه سبب كنشهای مختلف شخصیتهای داستانی در رمان ها و دزارهمؤلفه

ه است، با توجه به كور و ملکوت می شود، تاكنون از منظر مطالعات بینامتنی مورد تحلیل و واكاوی قرار نگرفتبوف

                                                      
1. indeterminiacy 
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رو، نگارنددان بر آن شدند تا به مبحث تحلیل بینامتنی دو اثر مذكور با تأكید عدم قطعیت خلاء پژوهشی پیش

 بپردازند. 

نویسی هدایت و صادقی رو كه به تحلیل و ارزیابی نظریه عدم قطعیت در ساختار روایی و سبک داستانمقاله پیش

كور و ملکوت می پردازد تسرّی این دیدداه را به آثار دو نویسندۀ برجسته ادبیات معاصر از آن جهت در دو اثر بوف

آیند اما جوهرۀ اساسی طرح ر مدرنیستی به حساب میكور و ملکوت درچه در زمرۀ آثامناسب یافته است كه بوف

 اند. پست مدرن و عدم قطعیت را به خوبی در خود منعکس ساخته

 

 هدف پژوهش
كور و ملکوت است. هدف از این مقاله، كشف و آشکار ساختن زیرساختهای هویتی و خودآداهی در دو داستان بوف

دیری از نظریه بینامتنی ژنت صورت خواهد پذیرفت. از رهگذر این تحلیل این مسأله در دو داستان مذكور با بهره

كور و ملکوت بر مبنای بینامتنیت مشخص خواهد شد تا بتوان رهیافت تحلیل ویژدیهای هویتی در داستان بوف

 مشخص و روشنی از عدم قطعیت در این آثار پیدا كنیم.

 

 نوآوری پژوهش
دویی اند از جمله جریان سیال ذهن، تکی رمان مدرن در نظر درفتههایی را براها و مؤلفهپژوهشگران شاخصه

ای پست كور هدایت و ملکوت بهرام صادقی كه از قضا شاخصهدرونی و... اما تحلیل عدم قطعیت در رمان بوف

مدرنیستی است ) نه مدرنیستی( تاكنون مورد توجه قرار نگرفته است؛ از این جهت پژوهش حاضر نوآور محسوب 

 ود. میش

 

 پیشینه پژوهش 
تاكنون پیرامون نحوه تعامل رمان در دوران معاصر با رویکرد بینامتنی مطالب و تحقیقات علمی دونادونی به رشتج 

كور صادق هدایت و داستان ملکوت بهرام صادقی تحریر درآمده و منتشر شده است. اما تحلیل بینامتنی رمان بوف

بررسی نشده است. از میان پژوهشهای نسبتاً مرتبط میتوان به این موارد  های عدم قطعیتاز جنبج بررسی مؤلفه

 اشاره نمود:

كور صادق هدایت و ملکوت بهرام بررسی سوژه مدرن در بوف»مقاله ( در 1398نسب )ابراهیمی فخاری و شریف

ور آداهی، اختیار شناختی بررسی كرده و سپس با توجه به سه محابتدا خصوصیات سوژه را از منظر هستی« صادقی

 اند. كور و ملکوت را تحلیل كردهو فردیت، روایت داستان بوف

« كوربررسی پیوندهای بینامتنی ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد و بوف»( در مقاله 1398قدامی و مرادپور ) 

ر درفته است. نتایج این بینامتنیت ضمنی دو اثر یاد شده از فروغ فرخزاد و صادق هدایت مورد ارزیابی و بررسی قرا

 پژوهش حاكی از پیوند بینامتنی ضمنی در این دو اثر می باشد. 

به این « كور از منظر بینامتنیتبررسی ساختار مکانی در بوف»ای با عنوان ( در مقاله1397دل )بلیغی و تشنه

هوم ارائه شده است از تصاویری كور كه به صورت مکانهای مواند كه تصاویر و مناظر داستان بوفنتیجه دست یافته

 اقتباس شده است. « رابرت وین»و « مورتو»و فیلمهای صامت « پواددار آلن»كه 
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پردازی رمان فارسی: رئالیسم، مدرنیسم و شخصیت و شخصیت»( در رساله دكتری با عنوان 1397وند )جلاله

كور، شازده احتجاب و ر فارسی شامل بوفبه صورت مبسوطی به تحلیل داستانهایی از ادبیات معاص« پسامدرنیسم

سنگ صبور پرداخته است. در این پژوهش از نظریه دفتمان لاكلائو موفه و تحلیل پساساختاردرایان برای بررسی 

 های روانکاوانج این آثار بهره درفته شده است. سوژه مدرن و پست مدرن و توجه به جنبه

« پایان قطعیتها: بوطیقای عدم قطعیت در رمان پست مدرن پستی»عنوان  ای با( در مقاله1397نیا و دیگران )شفیع

شگردهای دونادون بلاغی، زبانی و روایی را كه نویسنده بکمک آن داستان خویش را به شیوۀ عدم قطعیت در 

 اند. اختیار مخاطب قرار داده، بازدو نموده

واكاوی پیوندهای بینامتنی رمان كنسرو غول با  دذر كنسروها از سرزمین بوفهای كور:»( در مقاله 1396اسدی )

كور هدایت یکی از آثار مرتبط با ادبیات نوجوان از مهدی رجبی را از منظر بینامتنیت ضمنی ژنت با بوف« كوربوف

كور مرتبط نموده، شیوۀ مورد توجه قرار داده و نتیجه درفته كه آنچه بیش از هر چیز این رمان رجبی را با بوف

 پردازی داستان است. و توصیفات و شخصیتروایت 

عدم قطعیت را به عنوان یک « مقوله تعویق و عدم قطعیت خود»( در مقاله 1396سرایی و دیگران )جنبه یعقوبی

 اند. نویسی مطرح كردهشگرد داستان

د كه وجوه اشتراک اناثبات كرده« كورخوانش بینامتنی پیکر فرهاد و بوف»( در مقاله 1392دارابی و همکاران )

كور از جمله اعتقاد به تناسخ و یا نمادهایی مانند دل نیلوفر كبود حاصل داستان پیکر فرهاد عباس معروفی و بوف

 كور هدایت است. رویکرد بینامتنی عباس معروفی به بوف

یار مفید بوده و در لازم به ذكر است كه پژوهشهای نام برده در ادراک نگارنددان از تحلیل موضوعی این جستار بس

 ایم. پژوهش حاضر از برخی از این كتب و مقالات مرتبط بهره درفته

 

 روش پژوهش
ای انجام دیری از ابزار كتابخانهاین پژوهش از نوع نظری است كه به شیوۀ توصیفی تحلیل محتوا و به كمک بهره

ژنت است. جامعه آماری پژوهش شامل دو اثر  دیری از نظریه نقد ادبی، معیار نظریه ژرارشده است. به لحاظ بهره

دیری از نظریه بینامتنیت ژرار ژنت سعی در تجزیه كور صادق هدایت و ملکوت بهرام صادقی است كه با بهرهبوف

و تحلیل مؤلفه مشترک دو داستان یعنی عدم قطعیت و نفی كلان روایت در ساختار و سبک روایی آنها خواهیم 

 جمله از هر یک از آثار تحلیل شده است . 3000آمار دقیق تعداد  داشت. جهت دستیابی به

 

 بحث و بررسی

 دربارۀ بوف كور و ملکوت
های وی تا صادق هدایت از جمله نویسنددان برجستج معاصر است كه تأثیر سبک نویسنددی، افکار و اندیشه

نویسی در ادبیات فارسی سایه افکنده است. چندین دهه پس از مرگ او وحتی تا زمان حاضر بردسترۀ داستان

های تنهایی و سردردانی از جمله شاخصه خشم، اندوه، ناامیدی، سرخورددی، بیزاری از زنددی، میل به مرگ، انزوا و

اصلی نویسنددی هدایت است كه جدا از زنددی و روحیات شخصی وی، معلول عوامل بسیاری از جمله شرایط 

خورشیدی نخستین بار به چاپ رسید.  1315م( یعنی سال  1973كور در سال )اجتماعی ایران و جهان بود. بوف

ای در بیرون از شهر ری است. حرفه این فرد فردی است كه ساكن خانهداستان و خط سیر روایی آن، حکایت 
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نقاشی بر روی قلمدان است و همیشه به صورت مرموز و عجیبی، یک نقش خای را بر روی قلمدان طراحی میکند. 

 طرحی از دختری در لباس سیاه كه شاخه دل نیلوفر آبی را به پیرمردی كه در حالت مراقبه بمانند جوكیان هند

نشسته و چمباتمه زده است هدیه میدهد. فاصله میان دختر و پیرمرد، جوی آبی است. پس از این تصویر، هدایت 

اش ددردون دشته است. دختر به صورت مرموزی راوی را توصیف میکند كه مفتون نگاه دختر اثیری شده و زنددی

آن را داخل چمدانی می دذارد و به دورستان  وارد زنددی راوی میشود و در نهایت راوی او را تکه تکه می كند و

می برد. دوركن در هنگام حفر مغاک و دور دختر، دلدانی را پیدا میکند و آن را به راوی میدهد. راوی در بازدشت 

از دورستان در كمال ناباروری و تعجب متوجه میشود كه بر روی دلدان یک جفت چشم كشیده شده است؛ چشمی 

دختر اثیری است كه وی را قطعه قطعه كرده است. راوی پس از آن برای دست یافتن به كه درست مانند چشم 

ای كه پس از مصرف تریاک به او دست می آرامش و مرتب كردن افکارش به افیون پناه می برد و در حالت خلسه

اش به دهد با سایههای قبل برمی دردد. راوی در این دنیای تازه كه بخش دوم داستان را تشکیل می دهد به سده

 ای كه به شکل جغد ظاهر شده است و با ولع بسیار هر آنچه كه راوی مینویسد را می بلعد. دفتگو می نشیند؛ سایه

: صص 1377ملکوت بهرام صادقی آنگونه كه خود نویسنده اشاره كرده است، داستانی نمادین است )ر.ک صادقی، 

ای م جادورایی را نیز در آن مشاهده نمود؛ خط سیر روایی داستان بگونههایی از رئالیس(. كه می توان رده89و  88

است كه هر چه داستان جلوتر می رود، فضای واقعی و یا بهتر بگوییم واقعیت در آن رنگ میبازد. رمان ملکوت 

حول یک شخصیت شکل نگرفته، اما شخصیتهای آن در دنیای خارجی بیشتر خصوصیات یک سوژه پست مدرن 

توسط بهرام صادقی به رشتج تحریر درآمد و یکسال پس از آن چاپ و منتشر  1339رند. رمان ملکوت در سال را دا

شد. داستان ملکوت حول محور شخصیتی پیچیده و رازآلود كه پزشکی بنام دكتر حاتم است، میچرخد. دكتر حاتم 

ه زنددی میکند. پزشکی كه رسالت از جوانی به طبابت پرداخته و در هیأت پزشکی ناشناس در شهری دورافتاد

ای خود را در كشتن و سلاخی كردن آدمها می داند. او سعی میکند به كمک آمپولهایی كه در ظاهر توان حرفه

جنسی و طول عمر افراد را زیاد می كند بیماران و مراجعین خود را ترغیب كند تا نزد او بیایند و پس از آن با 

نابودی همه آنها می شود.  داستان ملکوت در شش فصل روایت شده است. در  آور سببتزریق آمپولهایی مرگ

توصیف شده است. كسی كه بدن خود را « م .ل» بخش دیگر از این داستان شخصیت رازآلود و دیگری با عنوان 

 به جبران قتل پسرش مثله میکند و چندین روز است كه در مطب دكتر حاتم بستری است تا آخرین اعضای بدنش

ارتباط دارد « ساقی»دارد كه با همسر چهارم دكتر حاتم یعنی « شکو»را نیز جراحی كند. م. ل خدمتکاری به نام 

 و سرانجام دكتر حاتم ساقی را به جبران خیانت می كشد. 

 

 كور و ملکوت؛ انعکاسی از تردیدها در روایتی پست مدرن بوف

. تأكید بر عنصر 1»بندی كرد: های اصلی رمان پست مدرن را می توان ذیل موارد زیر طبقهبطور كلی شاخصه

. تأكید صرف بر عنصر زیباشناسی بجای 2تصادف، شانس و احتمالات، به عنوان مهمترین عنصر حیاتی داستان؛ 

خلق داستان برای مقابله با شیوۀ  ی3درایی بعنوان راهنمای مناسبی برای دستیابی به حقیقت؛ تعقل و عقل

. روی آوردن بعالم خیال و دوری جستن از 5. مبارزه با محدودیتها و مرزهای پیرامون انسانها. 4نویسی؛ داستان

 (. 78: ی 1397نیا و دیگران، و شفیع 33ی  30: صص 1380)رها دوست، « حقایق مطلق

دو اثر برجسته ادبیات داستانی معاصر هستند كه نویسنددان كور صادق هدایت و ملکوت بهرام صادقی از جمله بوف

پردازیهای متکثر و اند. شخصیتنویسی جدیدی را در نگارش هر دو اثر مورد توجه قرار دادهآنها شگردهای داستان
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 كور سبب میشودنامعین، عدم قطعیت در زمان و مکان داستان، برشهای مختلف از روایت همه و همه بویژه در بوف

كور و ملکوت درچه خط سیر كه برای كشف روابط علی و معلولی، به بازخوانی مکرر داستان نیاز داشته باشیم. بوف

دشایی از حوادث داستان و كشف تقدم و تأخر حوادث داستان، نیازمند روایی تقریباً خطی را طی میکنند اما دره

قی، هیچ چیزی را در طول این دو داستان با قطعیت آن است كه مخاطب به این نکته واقف باشد كه هدایت و صاد

كور و ملکوت، شخصیتهایی وجود دارند كه یافتن ما به اند حتی عشق و مرگ را. در هر بخش از بوفبیان نکرده

آلود، زمان نامشخص و حتی مکان رازآلود  به وضوح حکایت از ازاء خارجی برای آنها سخت است، محیط وهم

تان به مرزهایی فراتر از روایت مدرن و نزدیک شدن به خصوصیات داستانهای پست مدرن را جهشهای این دو داس

برای توصیف نقاشیهایی  1م شخصی بنام واتکنیز چپمن 1870اصطلاح پسامدرنیسم را نخستین با در دهه »دارد. 

)تدینی، « سیونیستی بودبکار برد كه از لحاظ تکنیک، پیشرفته تر از نقاشیهای زمان خودش، یعنی نقاشیهای امپر

تأثیر این مکتب های هنر، سینما و ادبیات تحتپردازان بسیاری در سایر شاخه(. از آن پس، نظریه68: ی 1388

مندان در حوزۀ ادبیات و بویژه م مورد توجه بسیاری از علاقه 1960قرار درفتند. جریان پست مدرنیسم از آغاز دهج 

نظران و اندیشمندان برآنند كه سرآغاز مباحث عمیق پیرامون . بسیاری از صاحبنویسی و رمان قرار درفتداستان

پسامدرنیسم در »فرانسوا لیوتار است. لیوتار بر این عقیده بود كه پست مدرنیسم در ادبیات مدیون تلاشهای ژان

(. 10: ی 1391)بشریه، « دویی و خردباوری می باشدحقیقت بمعنای خلای شدن از زیر بار راوی و روایت تک

ی تأكید بر عنصر تصادف، 1های اصلی پست مدرنیسم را می توان ذیل این موارد خلاصه نمود: مؤلفه و شاخصه

درایی ی تأكید بر عنصر زیباشناسی به جای تعقل و عقل2شانس و احتمالات بعنوان مهمترین عنصر حیاتی داستان؛ 

ی مبارزه 4نویسی؛ ی خلق داستان برای مقابله با شیوه داستان3 به عنوان راهنمای مناسبی برای دستیابی به حقیقت؛

)رهادوست، « . روی آوردن به عالم خیال و دوری جستن از حقایق مطلق5با محدودیتها و مرزهای پیرامون انسان؛ 

جریان فکری »نیز یاد میشود « پسامدرنیسم»(. پست مدرنیسم كه از آن با عنوان 33ی  30: صص 1380

های نیچه، تمامی مکتبهای فکری و دانشهای مدرن را مخرب روح انسانی ی است كه زیر تأثیر اندیشهضدخوددرای

بینی معین می داند كه موجب رفع مسئولیت و استقلال و شکوفایی انسان جهان»و ناشی از تسلط منافع معین 

« رای تفسیر جهان وجود نداردای نمی توان یقین كرد و هیچ مرزی بشده و بر این باور است كه به هیچ نظریه

 (. 147: ی 1403)مودت و دیگران، 

 

 2بینامتنیت

یرپذیری از متون یکی از روشهای نقد در عرصه نقد ادبی معاصر بینامتنیت است كه رابطه بین متون را به لحاظ تأث

ای نی به رابطهینامتاصطلاح ب»پیشین، تحلیل و بررسی میکند و بر اساس آن میتوان متون را نقد و ارزیابی كرد. 

متن، متنی  اطلاق می شود كه بین دو یا چند متن وجود دارد. این رابطه در چگونگی درک متن مؤثر است. درون

ر راجع به است كه متون دیگر را در خود جای میدهد و یا حضور آنها را منعکس می سازد. از دیرباز اظهارنظ

« اندتضاد بوده بوده كه غالباً با متن مورد مطالعه در تشابه یا آفرینشهای ادبی شامل ارجاعاتی به متون دیگر

 (. 112: ی 1383)مکاریک، 

                                                      
1. Watkins chapman 
2. intermtualily 
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كه در بستر پست مدرنیسم در دهج شصت میلادی »بینامتنیت یکی از مهمترین مفاهیم نظریات نقد ادبی است 

ست كه اغلب با پست معرفی شد. بینامتنیت مفهومی ا 1ای از روشنفکران فرانسوی معروف به تل كلدر حلقه

مدرنیسم آمیخته است، بویژه با مفاهیم ادبی پست مدرن، جاییکه ادبیات با نقد ادبی پست مدرن دلاویز میشود. 

پایان است كه از هردونه ثبوت، ركود، ایستایی  و محدودسازی به یک متن اجتناب بینامتنیت بمثابه یک پیکرۀ بی

ابط بینامتنی در متون، تأثیری شگرف بر عرصج ادبیات و نظریات نقد ادبی میکند. این نظریه و اعتقاد به وجود رو

(. در روش تحلیل بینامتنی با توجه به پذیرش پیوستگی 6: ی 1396چشمه و میرباقری فرد، )عظیمی یان« دذاشت

مقابل متنی  از یک متن به متن دیگر، می توان از حوزۀ متن فراتر رفت، از مرزهای آن عبور نمود و خویشتن را در

دیگر و یا متونی دیگر یافت؛ بدیگر سخن هیچ متنی در محدودۀ خلق مؤلف باقی نخواهد ماند؛ بلکه یک متن به 

بر این  3و پساساختاردرا 2پژوهشگران ساختگرا» واسطه كسانی نوشته می شود كه آن را بازنویسی یا نقل نمایند.

های متنی دیگر می شود. آن در نهایت منجر به ردیابی نشانه باورند كه هر متن فاقد معنای مستقل است و خوانش

بازمی دردد. سوسور معتقد است داستانها  4پیشینه این بحث به آراء و نظریات  زبانشناس معروف فردینان دوسوسور

هنگام سخن دفتن یا نوشتن وارد روابط ارجاعی میشوند و روابط بین اشیا و كلمات كه از طریق آن، اشیاء را 

در  1960در دهه  5ای قراردادی است. اصطلاح بینامتنیت را نخستین بار ژولیا كریستوانامگذاری می كنیم، رابطه

پرداز روسی مطرح نمود. كریستوا معتقد است متون ، فیلسوف و نظریه6پی مطالعه و تحلیل آراء و نظریات باختین

تفاده از ژانر مشترک، بازنگری، طرد و اقسام روشهای های فرمی، اساز طریق تلمیح، نقل قول، تقلید سبکی، جنبه

متون صورت می دیرد و معنا  یابند؛ از این رو خوانش روندی است كه با حركت میاندیگر با سایر متون ارتباط می

یابد. بطور كلیّ فرایندی است كه بین یک متن و همج متون مورد اشاره و مرتبط با آن موجودیت می

بر این باورند كه هیچ متنی بدون وجود متون دیگر شکل نمی دیرد و هیچ متنی را نمیتوان پساساختاردرایان 

(. از دیدداه بینامتنی هر اثر 167: ی 1402پور و دیگران، )حسن« بدون ارتباط با متون دیگر خواند یا تفسیر كرد

هر »معتقد است:  7(. ژرارژنت93: ی 1370ادبی با متون قبل از خود یا متون پس از خود در دفتگوست )احمدی، 

متنی، از متنهای پس از خود ساخته شده است. از نظر ژنت این متن ی زیر متن ی همان بینامتنیت تلقی شده 

است. ژنت روابط بینامتنی را به سه دسته تقسیم میکند. بینامتنیت صریح، بینامتنیت پنهان و  بینامتنیت ضمنی؛ 

ر نوع دوم مرجع بینامتنی پنهان می شود و در نوع سوم مخاطب نسبت به متن در نوع اول منبع اعلام می شود؛ د

ی  88: صص 1386)نامورمطلق، « اول كه مورد استفاده قرار درفته، آداهی دارد و متوجه روابط بینامتنی می شود

هستند و  دار یکدیگر(. ایده اصلی بینامتنیت آن است كه متون وام431: ی 1402پور و دیگران، ر.ک حسن 89

(. 321: ی 1394بایست با توجه به رابطج بینامتنی آنها تحلیل و تبیین كرد )ر.ک پاینده، معنای آنها را می

متن خودبسنده متنی است كه بدون تأثیرپذیری از »دانست. « خودبسنددی»بینامتنیت را می توان نقطج مقابل 

هر متنی در تركیب یا ادغام متون پیشین نگاشته میشود  متون پیشین نوشته شده باشد، اما بنا به نظریج كریستوا،

(. 447: ی 1390)پاینده، « شان بدیع و نومایه استو حتی خلاقترین نویسنددان، نمیتوانند ادعا كنند كه نوشته

                                                      
1. Tel Quel 
2. stracturalism 
3. Post stracturalism 
4. F. saussure 
5. Julia Kristeva 
6. Mikhail Bakhtin 
7. Gerarard Genette 
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از این رو می توان دفت بینامتنیت منجر به متن مرگ در حکم یک كلیت یکپارچه و معطوف به واقعیت است. 

(. ژولیا كریستوا و ژرار ژنت بر این نکته تأكید نمودند كه متن در دو محور با جهان 97: ی 1393ی، )ر.ک مقداد

بیرون از خویش در ارتباط است، الف( در محور افقی كه در آن نویسنده با مخاطب و خواننده اثر در ارتباط است 

یافته و شکل درفته است، مرتبط می  ب( محور عمودی كه در آن متن با متون دیگر و با بافتی كه در آن نضج

باشد. از این رو معنای یک متن ادبی، متصل و وابسته به متون ادبی، غیر ادبی تاریخ و سنت هنری است كه متن 

در آن بافتها شکل درفته است. در واقع می توان بر طبق نظریه بینامتنیت بیان كرد كه متن تشکیل شده از 

(. ژرارژنت با رویکردی ساختاردرایانه به مبحث بینامتنیت 21: ی 1387)ر.ک بارت،  علامت نقل قولقولهای بینقل

شناختی را در بر می دیرد و مطالعات ژنت، قلمرو ساختاردرایی باز و حتی پساساختاردرایی و نیز نشانه»پرداخت. 

« سی و مطالعه قرار دهدهمین امر به او اجازه می دهد تا روابط میان متنی را با تمام متغیرات آن مورد برر

 (. 85الف: ی  1386)نامورمطلق، 

 

 عدم قطعیت

ی  1844« )نیچه»شکنانه های مبحث عدم قطعیت ابتدا در مباحث فلسفه و یا آراء و نظریات شالودهنخستین بارقه

لهیون و درایی كانت و باورها و جزم اندیشیهای احمله نیچه بعقل و خرددرایی هگل و تعالی»م( زده شد.  1900

شکنان[ هیچ حقیقت مطلقی وجود نداشته سر دادن شعار خدا مرده است منجر به این شد كه  ]به باور شالوده

باشد تا جایی كه بتوان دفت یک چیز معین  هم میتواند سنگ یا كاغذ باشد و هم نباشد. نیچه از حقیقت به 

حث عدم قطعیت در علم فیزیک در اوایل و اواسط مجهول غیر قابل دست یافتن و تعریف تعبیر می كند. دنباله مب

« های دیگر شدقرن بیستم توسط دانشمندانی از جمله آلبرت انیشتین و هایزنبرگ دردرفت و از آنجا وارد حوزه

(. در آثار داستانی كه ساختار روایی پست مدرن یا نزدیک به آن دارند 80ی  79: صص 1397نیا و همکاران، )شفیع

سبب روایت پیچیده و غیر  4، خرده روایتهای فردی3، چندمعنایی2درایی، كثرت1جمله عدم تعیّنخصوصیاتی از 

قطعی میشوند. در دوران پست مدرن و با اصالت دادن ارزشهای متنوع و نیز دسترش ساختار روایت، اعتبار و 

درایی داد. در میان مداری و التقاطقطعیت در ساختار روایی داستانها از میان رفت و جای خود را به نوعی از كثرت

اند تا حدودی وحدانیت و جدیت مدرنیته را در خود ملکوت درچه سعی كرده كور ورمانهای معاصر فارسی، بوف

(. اما تمركز بر خرده روایتها، مركز زدایی در كنار شک، ابهام و تردید 177: ی 1394حفظ نمایند )ر.ک رشیدیان، 

و به نوعی زمان و موجود در دو داستان مورد بررسی در این جستار، توالی معنا را تحت تأثیر خود قرار داده است 

مکان و رخدادها در این دو اثر با عدم قطعیت پیوند و دره خورده است. واقعیتهای مطرح شده در این دو داستان 

بندی كور و ملکوت را در طبقهغیرقابل باور و پذیرش است و همین امر دسست و شکاف كافی میان آنچه كه بوف

د و ناباوری كه در بطن هر دو داستان وجود دارد، در حقیقت نوعی رمان مدرن جای می دهد، ایجاد می كند. تردی

خط سیر واحد ندارند »مدرنیستی خصوصیت پست مدرنیستی است چرا كه این دو رمان بمانند اغلب رمانهای پست

 درایی موضوعی، تکنیکی است كه درو علاقه به چند روایتی و چند داستانی در آنها مشهود است. از این رو كثرت

كور و ملکوت تا حدودی[ با آن مواجه هستیم؛ حسی از تردید و عدم قطعیتی یک اثر پست مدرن ]از جمله بوف

                                                      
1. Indeterminacy 
2. pluralism 
3. polysemy 
4. Little Narrative 
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: ی 1386)نجومیان، « كه برایند زنددی انسان امروزی است و هنرمندان معاصر را نیز مشغول خود داشته است

ای یسنده برای نشان دادن اینکه دزاره(. در حقیقت می توان دفت عدم قطعیت از جمله تمهیداتی است كه نو167

نویسنده به مح  صحّه دذاشتن بر امری، در همان موقع آن » هم صادق است و هم كاذب به كار می برد. یعنی 

(. این مسأله باعث می شود، تردید و ابهامی در شخصیتهای داستان بروز 145: ی 1383)پریست، « را رد میکند

 های متعدد و داه متفاوت و متناق  در طول رمان خود را نشان دهد. رهكند تا جایی كه یک شخص با چه

شناسی را به عنوان شناسی و معرفتعنصر هستی« داستانهای پسامدرنیستی»در كتابی با عنوان «  1مک هیل»

وجه غالب داستانهای مدرن و پست مدرن معرفی نموده و معتقد است كه در زیرساخت روایی این داستانها عدم 

قطعیت در شناخت جهان پیرامون و اینکه غایت و نهایت شناخت در جهان حاضر چیست؟ چگونه می توان آن را 

عدم (. »127ی  126: صص 1392توصیف نمود و پرسشهایی از این قبیل نقطه كانونی روایت را تشکیل میدهد )

 2، بروز و ظهوری ویژه دارد. لاچقطعیت از موضوعات مهم زنددی بشر امروز است؛ به همین دلیل در پسامدرنیسم

معتقد است عدم قطعیت ویژدی ذاتی اغلب رمانهای پسامدنیستی است؛ عدم قطعیتی كه تمام متن را فرا می دیرد 

 (. 57: ی 1386)لاچ، « یابد تا در سطح سبکو بیشتر در سطح روایت نمود می

 

 هاتحلیل داده

 كور و ملکوتبوفنمودهای بینامتنی عدم قطعیت در ساختار زبانی 

ان اثر است. در از جمله مهمترین بخشهایی كه عدم قطعیت می تواند در یک اثر ادبی وجوه خود را هویدا سازد، زب

ت. نویسنده می حقیقت این ذهن و اندیشج راوی و نویسنده در كانون ثقل و نقطج مركزی زبان بسیار تأثیردذار اس

كور ر داستان بوفدی در زبان، متن را به عدم قطعیت و ابهام نزدیک كند. تواند با هر دونه اختلال و پریشانی عمد

ان خود را نمود این مسأله را می توان در ساختار زبانی اثر مشاهده كرد كه بصورت عدم قطعیت در وجهیت زب

له وسی وجهیت عبارت است از میزان قاطعیت دوینده در بیان یک دزاره كه به طور ضمنی به»نشان می دهد. 

بندی او به واقعیت یک كنندۀ منظور یا قصد كلی یک دوینده یا درجه پاعناصر دستوری نشان داده می شود و بیان

بیان می  (. فتوحی287: ی 1400)فتوحی رودمعجنی، « دزاره یا باورپذیری، اجبار و اشتیاق نسبت به آن است

ت را با كمک ی هستند كه بیشتر از همه عدم قطعیكند كه سه وجه التزامی، تمنایی و معرفتی )شناختی( از وجوه

وایتهایی هایی چون دمان كردن، مواجه هستیم. ر(. دزاره288آنها می توان مورد توجه قرار داد )همان: صص 

ان مانع از ایجاد اتصال كه پیوند معناسازی را به ظاهر ارائه نمی دهند. عدم قطعیت در این دو داستچندپاره و بی

ذكور به منسجم و تمامیت بخش است؛ كه در ادامه و در تحلیل خط سیر و توالی روایی در داستان یک روایت م

 آن خواهیم پرداخت. 

 

 كور و ملکوتنمادشناسی عدم قطعیت در زبان و روایت دو داستان بوف
رن بطور دنبال آن دوران مدرنیته، مسأله قطعیت است. شناخت سوژه مدیکی از مسائل مهم عصر روشنگری و به

های پست كلی ماهیت وجودی آن، به قطعیت منوط است. در متون داستانی سوررئال یا متون ادبی كه مؤلفه

مدرنیستی در آنها زیرساخت اصلی روایت را تشکیل میدهد، میان متن ادبی و عالم واقعیت )دو ساحت هستی(، 

                                                      
1. mchale 
2. Ladge 
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در هم شکسته می شود و مخاطب را به نوعی با تفاوت وجود دارد؛ به نحوی كه مرزهای عالم خیال و عالم واقعیت 

ای ای غیر قطعی مواجه می نماید؛ در مواقع در این قبیل داستانها، ساحتهای درونی و موضوع داستان به دونهسوژه

معنی در متن قطعیت ندارد؛ زیرا متن به چیزی در بیرون از خود ارجاع نمی »است كه به این نقطه ختم می شود: 

 (. 326: ی 1383)شمیسا، « رجاع آن به خود استدهد، بلکه ا

شناسی بیشترین نمود عدم قطعیت در زبان را می توان در مقوله ساختار زبان و وجهیت آن مشاهده از نظر سبک

هاست و از میان وجوه مختلف، سه وجه نمود. وجهیت بیان كنندۀ میزان قاطعیت دوینده در كلام و بیان دزاره

 287: صص 1400شناختی )معرفتی( بر عدم قطعیت دلالت میکند )ر.ک فتوحی رود معجنی،  تمنایی، التزامی و

اید، حتماً دمان كردن، فکر كردن هایی مانند به نظرم آمد، شكور هدایت بیشتر از همه از دزاره(. در بوف288ی 

 بسامد بالایی دارد: 

 (. 8ی  كور،)بوف« بمناسبت تولد من این شراب را انداخته بوددویا »

 )همان(.« كه هیچ متوجه اطراف خودش نمی شد آمدبنظر می»

 (. 9)ی « میخواست از روی جویی... بپرد؛ ولی نتوانست دویاوقتیکه كه من نگاه كردم »

 هدایت برای نشان دادن این تردیدها خواننده را پیاپی با قیدهای شک و تردید مواجه می سازد: 

آیا روان من در زنددی پیشین با روان او همجوار بود... مثل اینکه ام... میدانسته من اسم او را قبلاً مثل اینکه»

 (. 10)ی « همیشه دو نفر عاشق همین احساس را نمی كنند؟ 

 (. 14)ی « كه بدون اراده آمده بود مثل این بود»

 (. 15)ی « كه یک دیوار بلورین میان ما كشیده بودند مثل این بود»

 (. 15)ی « تر و لاغرتر شده بودكه تکیده مثل این بود»

 (. 15)ی « كه او از من به كلیّ دور است مثل این بود»

 (. 16)ی « اش باشددرسنه یا تشنه شایدبه فکرم رسید كه »

« به من الهام شد؛ بالای رف یک شراب بغلی شراب كهنه كه از پدرم به من ارث رسیده بود داشتم مثل اینکه»

 (.16)ی 

 (. 17)ی « به این وسیله بتوانم روح خودم را در كالبد او بدمم شاید» 

 )همان(. « سایه مرا هم با خودش برددویا »

جمله با ساختار تردیدی و وجه معرفتی و  231كور، تعداد جمله مورد بررسی در داستان بوف 3000از میان 

بیشترین نمود « دویا»و « شاید«  »مثل اینکه»اند. قید تردید هایی كه عدم قطعیت را می رساند، بیان شدهدزاره

 اند. را داشته
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 كور. عدم قطعیت در زبان بوف1نمودار شماره 

 
 

های دستوری تردید آفرین مانند جملات پرسشی و افعال منفی نیز در در كنار وجهیت، استفاده از دیگر سازه

 كور حائز اهمیت است:بوف

 (. 19)ی « ببینمرا لازم داشتم كه دوباره آنها آیا »

 (. 20)ی « تا نزدیک صبح چند بار از روی صورت او نقاشی كردم دانمنمی»

 (. 20)ی « چشمهایش باز شد؟  چرا و چطور»

 )همان(. « در حالت رؤیا دیده بودم؟ آیا . دانمنمی»

 (. 21)ی « با مرده چه میتوانستم بکنم؟ آیا» 

 )همان(. «داشت؟ای چه فایدهاصلاً زنددی من بعد از او »

 (. 27)ی « كه به كجا خواهم رسید نمیدانستم»

 (. 28)ی « راهو دم كردی هان؟!»

 (. 30)ی « فقط چشمهای یک نفر در زنددیم كافی نبود؟ آیا»

كور را نشان جملات پرسشی و قیدها و افعال منفی به ترتیب بیشترین میزان عدم قطعیت در ساختار زبانی بوف

 می دهند. 

 كور. عدم قطعیت در وجه دستوری در رمان بوف2شماره نمودار 
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 اند:هایی چون شاید، بالاترین بسامد وجهی را به خود اختصای دادهدر داستان ملکوت نیز دزاره

)ملکوت: ی « های قدیمی سراغ بگیریم، به مقصود برسیمادر تا صبح صبر كنیم و بعد سر فرصت در محلهشاید »

2 .) 

 )همان(.« كه همیشه به فکر خودتان هستید، زیاد مهم نباشد برای شما شاید»

 (. 4)ی « برای اینکه شرم و حجب او را از میان ببرد، حرفش را ادامه داد شاید»

 (. 9)ی « كسی نفهمد، اما خودتان میبینید دستها و پاهای من چالاكند شاید»

 (. 10)ی « امثال من لایق این موهبت نباشند شاید»

نیز از جمله قیدهایی است كه تردید و عدم قطعیت را در ساختار زبانی داستان ملکوت « ممکن است»قید تردید 

 نشان می دهد:

 (.31)ی « اشکهایت بخاطر من به زمین بریزد ممکن است»

 (. 33)ی « است او برای انتقام كشیدن آمده باشد ممکنشاید نباشد، »

 (.  36)ی « ؟ آیا ممکن بود كه ساحتی به شکو رو كرده باشدآیا ممکن بوددستهایش به لرزه افتاد، »

در رمان « ممکن است»و « شاید»نیز از جمله دیگر قیدهای تردیدی است كه پس از « مثل اینکه»قید تردید 

 ملکوت برای بیان عدم قطعیت از سوی نویسنده بکار رفته است: 

 (. 37)ی « ه استدر عالم خواب و بیداری چیزهایی بنظرش آمد مثل اینکه»

 )همان(.« ایدچند سال پیر شده مثل اینکه»

 (. 38)ی « از جایی آویزان باشد مثل اینکه»

 (.48)ی « دیگر از همه ما متنفر شده است مثل اینکه»

 (. 51)ی « اما دیگر مثل اینکه نفس نمیکشد»

« مثل اینکه»و « ممکن است»، «شاید»جمله مورد بررسی در رمان ملکوت به ترتیب قیدهای  3000از مجموع 

 اند: عدم قطعیت در زبان را منعکس ساخته

 
 . عدم قطعیت در وجه زبانی رمان ملکوت4نمودار شماره 
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های تردیدآفرین هستند. افعال منفی و جملات پرسشی جملات پرسشی و منفی در رمان ملکوت نیز از دیگر سازه

 نیز در این داستان حائز اهمیتند. 

 (. 50)ی « خیلی خوب، آن یارو، آن راننده كیست؟»

 (.51)ی « جدی است؟ شوخی نمیکنید؟»

 (.51)ی « بنابراین چه جای نگرانی است؟»

 (.1)ی « ای داشته باشدفکر می كنید كه نتیجه»

 (.2)ی « شما بهمین زودی از میدان رفاقت در رفتید»

 . (3)ی « طور به فکر او هستید؟دیگر بس نیست؟ همین»

 افعال و قیدهای منفی

 (. 2)ی« صبر كنیم نمی توانیممیبینید كه »

 (.3)ی « از مشخصات او را نمی دانیم هیچ یکما »

 (.4)ی « آوریداما از كجا دیرشان می فکر نمی كنم»

 (. 5)ی « نمی دهمقول  ولی»

 (.6)ی « مردم پشت سرم چه میگویند نمی دانم»

 (. 9)ی « آسمان را قبول كنم یا زمین را، ملکوت را كدامیک را نمی دانم»

جمله مورد  3000قیدها و افعال منفی نیز از بسیییامد بالایی در رمان ملکوت برخوردارند. افعال منفی در میان 

 بررسی در این رمان در مرتبج نخست و پس از آن قیدهای منفی قرار دارد:

 
 ه دستوری در رمان ملکوت. عدم قطعیت در وج5نمودار شماره 
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 كور و ملکوت. مقایسه عدم قطعیت در وجه زمانی و دستوری در رمان بوف6نمودار شماره 

 
 

 ساختار روایی و عدم قطعیت
عدم قطعیت در ساختار روایی داستان زمانی ایجاد می شود كه ساختار تو در تو و یا وجود چندین روایت همزمان 

، پیرنگ 1حالت انسجام و یکدستی خارج كند. توضیح آنکه در داستانهای متعارف و سنتیو موازی، روایت را از 

 4و عمودی  3پیش می رود. اما در داستانهای سوررئال، پیرنگ حالت تصویری«  2افقی»اصلی داستان در مسیر 

دارد به آن معنا كه تصویر ابزاری است جهت شکل دادن عناصر روایت كه سیال است و به شیوه تداعی پیش می 

رود و هر كنش و یا رویدادی الزاماً منجر به كنشهای دیگر نمی شود و اغلب این محورها مستقل و محصور است. 

را تعریف كرد چرا كه این داستان، پیرنگ ای است كه طبق قواعد مرسوم نمی توان آن كور به دونهپیرنگ بوف

اند، به جای پرداختن به پیرنگ روایی، كور را تحلیل و بررسی كردهمنسجمی ندارد و در اغلب منابعی كه بوف

اند. یکی از دلایل این امر تفاوت داستان مدرن با پست مدرن است. در داستان پست مدرن خلاصج آن را نوشته

اختیار كنشهای مستقل از یکدیگری را به نیست و در فقدان این علیت، راوی بی اغلب سلسله حوادث مشخص

چینی نمی كند چرا كه علت رخداد حوادث در ذهن راوی است نمایش می دذارد و برای انجام یک كنش، زمینه

شد، با ای كه در داستان به تصویر می كنه در جهان بیرون. از سوی دیگر راوی به بهانه هر رخدادی و صحنه

های ذهنی نویسنده اش حوادث را بازدو میکند، نتیجه این امر، نوسانات میان صحنهدرونکاوی خود و فضای ذهنی

كور فقدان پیرنگ مرسوم و سرعت و واقعیتهای بیرون، پیچیددی و عدم قطعیت در ساختار روایی است. در بوف

ت پر از نوسان راوی و اموری از این دست، سبب روایتهای موجود در ذهن راوی، احساساپیشروی روایت، خرده

آید و خواننده نمی داند های فراوانی در مسیر روایت داستان پیش میتنش در داستان می شود؛ بصورتی كه وقفه

آنچه را كه با آن مواجه شده است، حقیقت است یا حاصل اوهام و تخیل راوی، همین مسأله شبکج تصویری و 

الشعاع خویش قرار داده است. شبکه استعاری و تصویری در این داستان بسیار كور تحتبوف استعاری روایت را در

ها، چند لایه هستند و در نهایت واقعیت خارجی ندارند ای كه تمام شخصیتها، پدیدهپیچیده و تو در توست به دونه

                                                      
1. traditional 
2. horizontally 
3. Imagistic mode 
4. Vertical movement 

عدم قطعیت در وجه زبانی و 
دستوری بوف کور

عدم قطعیت در وجه زبانی و 
دستوری ملکوت



 215/ كور صادق هدایت و ملکوت بهرام صادقیتحلیل بینامتنی عدم قطعیت در سبک زبانی و روایی بوف

  

ن در نهایت متوجه شویم تمامی و به دنیای ذهن راوی بازمی دردند همین مسأله باعث می شود كه در این داستا

 ای مدّنظر قرار داده است:ای از یک واقعیت است كه راوی هر بار آنها را به دونهتعابیر و اتفاقات همه و همه سایه

سرو  نمیدام چرا موضوع مجلس همه نقاشیهای من از ابتدا یک جور و یک شکل بوده است. همیشه یک درخت»

شسته نكرده شبیه جوكیان هندوستان عبا به خودش پیچیده، چمباتمه زده  می كشیدم كه زیرش پیرمردی قوز

وی  او رو دور سرش شالمه بسته بود و انگشت سبابه دست چپش را به حالت تعجب به لبش دذاشته بود. روبه 

 (. 12كور، ی )بوف« دختری با لباس سیاه بلند خم شده به او دل نیلوفر تعارف میکرد

ذهنیت راوی در پیرنگ داستان است كه هر كدام بخشی از درونیات او را آن هم نه با قطعیت،  این تصاویر بخشی از

بلکه با حوادث در هم تنیده و چندلایه به تصویر میکشد. روایت ملکوت نیز غیر خطی و داه بریده بریده و پریشان 

شود. بهرام صادقی نیز به مانند است. صادقی نیز پیوسته جریان روایت را قطع می كند و وارد روایت جدیدی می

پسند قبلی، به نوعی ساختارشکنی در زمینه ساختار روایت دست زده هدایت، با سرپیچی از الگوهای مرسوم و عامه

است و داستانی خلق كرده كه روایت آن، روند منطقی، قطعی، منسجم را برنمی تابد و یکدست نیست. در ملکوت، 

نماییها، از و نه شخصیتها، شخصیتهای واقعی هستند. البته این نوآوریها و پریشاننه حوادث تسلسل منطقی دارند 

« رمان نو نویسان فرانسوی»ای با آثار های سبک داستانی هدایت و صادقی است كه قرابت ویژهویژدیها و شاخصه

جسته آثار آنان برش كه یکی از شگردهای بر 2«ماردریت دوراس»و  1«یهآلن روب دری»نویسانی چون دارد. رمان

های دیگر و ایجاد فضای غیرقطعی در داستان است. از این روست نادهانی حوادث و رخدادها و پرداختن به صحنه

آمیزد. نبود زمان و مکان واقعی و رئالیستی خود یکی از نمودهای كه مرز میان خیال و واقعیت در ملکوت در هم می

كور صادق هدایت خواننده را با نوعی دنگی مواجه می كند. مانند بوفعدم قطعیت در رمان ملکوت است كه به 

 مکانی بسیار خای و قابل توجهی رخ داده اند:زمانی و بیهر دو اثر در بی

زمینهای دیگری ام، پیش از این در شهرها و آبادیها و سردر اینجا بیش از هر محل دیگر پوسیده و فرسوده شده» 

 (. 7)ملکوت، ی « اینجاام، بسیار دور از بوده

تان غیر این جملات از زبان دكتر حاتم شخصیت اصلی داستان است كه نشان می دهد مکان و زمان در این داس

ان آن چگونه افتد، چه زمانی است و مکقطعی و سمبولیک است، تا جاییکه نمی توان دفت روایت در كجا اتفاق می

خواب و بیداری  ای سخن میگوید كه در برزخی ازاتفاقات ماوراءالطبیعهكور از است؛ هدایت در ابتدای داستان بوف

 رخ داده است:

خ بین خواب و بیداری آیا روزی به اسرار این اتفاقات ماوراءالطبیعی، این انعکاس سایه روح كه در حالت اغما و برز»

« اتفاق افتاده ازم كه برای خودمجلوه میکند كسی پی خواهد برد... من فقط به شرح یکی از این پیشامدها می پرد

 (. 3)بوف كور، ی 

دكتر حاتم  صادقی این عدم قطعیت در معنا را با ترسیم مبهم مسائل در پیرنگی غیرخطی نشان میدهد؛ وقتی از

وت، ی )ملک« خیلی زیاد! بهتر است بگویم معلوم نیست»سؤال می شود كه چند سال دارد در جواب میگوید: 

14 .) 

 یت در سن و سال را در قالب جملات زیر نیز می توان دید:این عدم قطع

 (.10ی  )همان:« دستها و پاهای من چالاكند، قوی و تازه، اما سرَمَ پیر است، به اندازه سالهای عمرم»

                                                      
1. Alain Robbe Grillet 
2. Marguerite Duras 
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بر این اساس خواننده، در برخورد با سطوح دونادون روایت از جمله زمان، مکان و پیرنگ، نمی تواند به قطعیت 

كور و ملکوت به واسطج این ساختار اچار برای كشف روابط علیّ و معلولی نیاز به بازخوانی مکرر دارد. بوفبرسد و ن

 ها و كشف تقدم و تأخر زمانی آنها چندان ساده نیست.اند كه بازدشای رابطهای و پیچیده تشکیل شدهاز روایت لایه

 

 عدم قطعیت در نشان دادن شخصیتهای داستان
طه دارا بودن برخی از خصلتهای رفتاری و فیزیکی، در داستان می تواند خود را تمام و كمال به شخصیت به واس

نویسی در خواننده بشناساند و خواننده می تواند بفهمد با چه كسی مواجه است. اما مبنای مرسوم و معهود داستان

این استحاله و ددردونی، خواننده  نویسی مدرن و پست مدرن اندک اندک دچار ددردونی شد.  در طیسبک داستان

شاهد از بین رفتن تدریجی شخصیتی قابل شناخت و قطعی است تا جاییکه داه نمی توان دفت شخصیت موردنظر 

و توصیف شده توسط راوی، كیست و چه هدفی دارد؟!  اینجاست كه صحبت از عدم قطعیت در شخصیتهای 

ی میشود كه نمی توان ما به ازاء آن را در عالم خارج یافت. راوی آید و شخصیت تبدیل به فردداستانی به میان می

كور، لکاته، پیرمرد خنزر پنزری، دكتر حاتم، شخصیت م.ل و آقای مودت در ملکوت از این دست هستند. در بوف

كور و ملکوت در چهارچوب تعاریف مرسوم و متداول از شخصیت نمی دنجند. این شخصیتهای موجود در بوف

ای تشبیه كرد كه رفتارشان عادی شدها را می توان در مقام تشبیه و تمثیل به رهگذران و آدمهای مسخشخصیته

كور از پیرمرد یا دختر ارائه می دهد؛ مشخص نیست كه این نیست. به عنوان نمونه تصویری كه هدایت در بوف

خواب راوی جان میدهد اداه در تختپیرمرد، عموی راوی است، تصویر نقاشی اوست كه جان یافته یا دختری كه ن

 هر كدام كه هستند و چه نقشی را در زنددی راوی بازی میکنند:

نزدیک غروب درم نقاشی بودم؛ یک مرتبه در باز شد و عمویم وارد شد؛ یعنی خودش دفت كه عموی من است... »

ای روی دوشش بود... همین هعمویم پیرمردی بود قوز كرده كه شالمه هندی دور سرش بسته بود، عبای زرد پار

كه آمدم بغلی ]شراب را برای پذیرایی} از عمویم{ بردارم، نادهان از سوراخ هواخور رف چشمم به بیرون افتاد، 

دیدم در صحرای پشت اتاقم پیرمردی قوز كرده زیر درخت سروی نشسته بود و یک دختر جوان، جلو او ایستاده 

بغلی شراب را برداشتم وارد اتاق شدم دیدم عمویم رفته و لای در اتاق را  خم شده بود... همینکه به خودم آمدم

 (. 39)بوف كور، ی « مثل دهن مرده باز دذاشته بود

صادقی نیز از عدم قطعیت در بازنمایی هویت شخصیتهای داستانی ملکوت بهره درفته است. به عنوان نمونه 

شی عجیب را در داستان ایفا میکند. م. ل فردی است كه شخصیت مبهم و رازآلود م. ل كه سرشتی دودانه و نق

دكتر حاتم هر چند مدت یکبار بخشی از بدن او را مثله میکند چرا كه م. ل در سالهای پیش، پسر خود را كشته 

است و اكنون با مثله ساختن بدنش میخواهد به نوعی از خود انتقام بگیرد، دكتر حاتم در توصیف شخصیت م. ل 

 میگوید:

ام فرق دارد و تنها كسی است كه خیالم را ناراحت میکند. او این م. ل با همج كسانی كه تاكنون در عمرم دیده»

 (. 13)ملکوت، ی « ای از مرگ نمی ترسدمرا به زانو درخواهد آورد. ذره

 زاویه دید و عدم قطعیت
دیری او با داستان است. در موضع كننده میزان فاصله وای انتخاب میکند، معرفیزاویه دیدی كه هر نویسنده

داستانهای درونگرایانه، معمولاً زاویه دید اول شخص استفاده می شود تا یگانگی میان آنچه كه راوی احساس میکند 

دویی )نمایشی( با كور راوی اول شخص )من( در قالب حدیث نفس و تکبا خواننده بیشتر دردد. در رمان بوف
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دویی نمایشی تک-ز اتفاقاتی میگوید كه برایش رخ داده است. زاویه دید در این اثر سایج خود صحبت می كند و ا

بینی و عدم قطعیت و شک و تردید راوی فراهم می كند. در زمینه و بستری را برای ابزار جهان -نفسو حدیث

داوم از سؤال كردن مالکیت در ساختار روایی جملات و استفاده م« میم»یا « من»كور، كثرت بکاردیری ضمیر بوف

بیانگر عدم قطعیت است و دویی « رسیدبه نظر می»، «به من الهام شد»، «چه كسی می داند»با عبارتی مانند 

راوی سعی دارد كه با وجود تلاش برای نشان دادن روایتی موثق، جهان را با دیدۀ شک و تردید بنگرد. بعنوان مثال 

اما چشمهایش باز است، راوی شک و تردید خود را با این زاویه دید و به زن اثیری كه دویا در داستان مرده است، 

 این صورت بیان میکند:

« او كاملاً مرده بود ولی چرا، چطور چشمهایش باز شد؟ نمی دانم. آیا در حالت رؤیا دیده بودم. آیا حقیقت داشت»

 (.28)بوف كور، ی 

 ر چه بیشتر عدم قطعیت است:دویی برای هدایت در خدمت هزاویه دید اول شخص و تک

 (. 11)ی « نظر كنم؟ اما دست خودم نبودآیا می توانستم بکلیّ صرف»

ادرچه هدایت، زاویه دید را تا پایان داستان تغییر نداده است اما آداهانه و بصورت تعمدی تردید خویش را در قالب 

 روایت اول شخص بیان كرده است. 

 (. 14)ی « بود آیا ناخوش بود؟ راهش را دم كرده»

رمان ملکوت در شش فصل نوشته شده است. بر اساس آنچه كه صادقی در فصلهای داستان ملکوت مورد توجه 

قرار داده است، فصول اول، چهارم، پنجم و ششم با زاویه دید دانای كل روایت شده به صورتی كه راوی را می توان 

بهامات و امور غیر قطعی مواجه می كند؛ از حلول جن در بدن دزارشگری دانست كه خواننده را با انواع و اقسام ا

 آقای مودت تا واكاوی شخصیت دكتر حاتم كه قاتل بیماران خود است:

 (.1ملکوت، ی « ) در ساعت یازده شب چهارشنبه آن هفته، جن در آقای مودت حلول كرد»

بر پایه دفتگوها و صحبتهایی كه میان واری دارد. صادقی در ملکوت سعی داشته تا راوی در ملکوت حضور سایه

نویسی با بکار بردن شخصیتها میگذرد از ورود به دنیای درونی آنها پرهیز كند از این رو بیشتر به شیوۀ فیلمنامه

ای كاملاً شفاف از شخصیتها بنمایش نگذارد؛ حتی داه این نوع زاویه دیالودها را بیان میکند تا چهره« ی » علامت 

یت خواننده را دیج میکند تا جایی كه نمی تواند تشخیص دهد كه چه كسی حرف می زند تا برای چند دید در روا

لحظه، خواننده را به مکث و توقف وادار مینماید. به عنوان نمونه دفتگویی كه میان منشی و دكتر حاتم ردّ و بدل 

 می شود اما معلوم نیست كه چه كسی چه مطلبی را بیان میکند:

 وانید كمی استراحت كنید، شما هم كار می كنید هم حرف می زنید. ی می ت» 

 تان كردم؟ی خسته

 ی نه ادر زنددی كلاف نخی باشد...

 (.18)ی « ی من آن را باز كرده می بینم

در فصل دوم و سوم ملکوت زاویه دید عوض می شود. راوی فصلهای دوم و سوم م. ل است. م. ل از شیوه جریان 

كور و ملکوت راهکاری است برای نشان دادن پریشانی و كشمکش ده می كند و این اشتراک بوفسیال ذهن استفا

 راوی. 

من این حدسها را دیروز، در همان لحظج ورودم، به خیال خود راه دادم. نادهان تازدی و غرابت اتاقی كه ناچار »

 (. 33)ی« ای زدباید مدتی در آن زنددی كنم بر روحم ضربه
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به كمک آن  دید دانای كل و اول شخص و استفاده همزمان از آن از دیگر روشهایی است كه نویسندهراوی زاویه 

 میتواند حوادث داستان را با عدم قطعیت بیان كند. 

)ی « ودآن روز خواهد آمد، آن روز مقدس كه فراموشی و شادی همچون عسل غلیظ در كام انسان غمزده آب ش»

52 .) 

 زآلودمکان و زمان مبهم و را
جزئیات زمان و مکان بسیار  1درایانهنقش زمان و مکان در القای عدم قطعیت حائز اهمیت است. در رمانهای واقع

آید. اما پردازی بشمار میمورد توجه قرار می دیرد چرا كه زمان و مکان در رمانهای رئالیستی عامل اصلی صحنه

مدرن و پست مدرن به ویژه نزدیک می شویم، تمركز بر واقعیت هر چه از رمانهای رئالیستی دور شده و به رمانهای 

كور زمانی و مکانی كمتر می شود و زمان و مکان به نوعی در ذهن و روان راوی رخ می دهد نه عالم خارج. در بوف

كور با در هم ریختن توالی منطقی حوادث و و ملکوت، زمان رخدادها و مکان آنها مشخص نیست. زمان در بوف

ای خط سیر حوادث را در این داستان نادیده می دیرد و برشهای ادها دره خورده است. هدایت بصورت عامدانهرخد

آمیزد تا خواننده با زمان قطعی مواجه نشود؛ این سیالیست مختلفی از زمان دذشته و حال و آینده را در هم می

 كور به وضوح مشاهده نمود: زمان را می توان در روایت بوف

ودانی اش یک فصل و یک حالت داشته ی مثل این است كه در یک منطقه سردسیر در تاریکی جاددی من همهزن»

 (.48)بوف كور، ی « دذشته است

ا مرور می كند كور داه به كندی و داه با شتاب، بصورت دسسته وبریده بریده، كودكی تا پیری خود رراوی در بوف

تی مشخص نیست حی پیاپی، خرده روایتهای دونادونی را به تصویر میکشد و و در لابلای این زمانها، با انفصالها

 دنیای جدیدی كه راوی از آن سخن میگوید كجا و چه زمانی است: 

 . (46)ی « در دنیای جدیدی كه بیدار شده بودم محیط و وضع آنجا كاملاً به من آشنا و نزدیک بود»

به زمان  و مبهم است. صادقی نیز در ملکوت نگرشی غیرقطعی زمان در ملکوت بهرام صادقی نیز زمانی غیرخطی

زمان كاملاً یبافتد؛ در دفتگوی دكتر حاتم با ساقی )همسرش( این زمانی اتفاق میدارد. كل داستان ملکوت در بی

 مشهود است:

ام. عمرها؟ ودهبم ام؛ چیزی كه عمرها و سالها از آن محروباور میکنی تنها همین لحظه است كه در آرامش فرورفته»

 (. 72)ملکوت، ی « ایعمرها؟ مگر تو بیش از یک عمر داشته

واننده خكور مشخص نیست در نتیجه در هر دو اثر در ملکوت امکان تشخیص حوادث در زمان خای به مانند بوف

، صبح و زدر تشخیص زمان با عدم تعیّن مواجه است و نمی تواند تشخیص دهد كه وقایع در چه زمانی، شب، رو

خص است. مکان كور و ملکوت نیز، مکانی غیرواقعی و نامشیا چه دوره تاریخی رخ داده است. مکان در داستان بوف

نی كه سایه اش داستان می دوید و مکاكور مکانی استعاری و سمبولیک است. راوی برای سایهوقوع روایت در بوف

 ن از آن یاد می شود:در آن حضور دارد، اتاقی است كه به صورتهای دونادو

 (. 90)ی « نمیدانم دیوارهای اتاقم چه تأثیر زهرآلودی با خودش داشت كه افکار مرا مسموم می كرد»

هایی از آن را به تصویر میکشد، همگی مکانهای سمبولیک فضای اتاق، وسایل آن و حتی قبرستانی كه راوی صحنه

دارند. مکانهایی از طبیعت و فضای بیرون از خانه و حتی  و نمادینی هستند كه بر تیردی، سیاهی و مرگ دلالت

ای از اساطیر كهن و شهر ری كه در داستان به عنوان بخشی از مکان روایت مورد توجه قرار درفته است یادواره

                                                      
1. Realistic novel 
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رازآلود است نه مکانی حقیقی به معنای واقعی كلمه. جدا از سوررئال بودن تمامی این مکانها، فضای داستان و 

 ن با نوعی سکوت، انجماد و مرگ آمیخته شده است. مکا

های كبود دیر كرده بود روی یک رشته كوه آثار و بناهای قدیمی ها و كوهاینجا محوطج كوچکی بود كه میان تپه»

با خشتهای كلفت و یک رودخانه خشک در آن نزدیکی دیده می شد ی این محل دنج، دورافتاده و بی سر و صدا 

 (. 34، ی )بوف كور« بود

وت مدنّظر قرار داده است،  به منظور كور و ملکبنوعی میتوان دفت آنچه كه نویسنده از زمان و مکان در بوف

بینی و هدف اصلی نویسنده را كه ترسیم مرگ و پذیر كردن روایت نیست، بلکه اساساً برای آن است كه جهانواقع

ازی مکان در رمان ملکوت نیز شباهت بسیار زیادی به آلود آن است به خواننده نشان دهد. فضاسفضای رعب

 افتد:مکانی اتفاق میكور دارد. در داستان ملکوت نیز به نظر میرسد كلّ داستان در بیبوف

ام. پیش از این در شهرها و آبادیها و سرزمینهای دیگری در اینجا بیش از هر محل دیگر پوسیده و فرسوده شده»

 (. 27)ملکوت، ی « اینجاام، بسیار دور از بوده

در « عدم قطعیت»این جملات از زبان دكتر حاتم دال بر سمبولیک و نمادین بودن مکان به منظور تقویت عنصر 

كور قصد دارد جغرافیای خاصی را برای روایت خویش داستان است. صادقی در ملکوت به مانند هدایت در بوف

چ كجای داستان با مکانی واقعی مواجه نباشیم؛ باغ، جاده، شهر، انتخاب نکند و همین مسأله سبب می شود در هی

مطب دكتر حاتم و تمامی مکانهایی كه در داستان از آن یاد شده است، هیچ یک بصورت واقعی نیستند و به نظر 

 می رسد هر یک نمادی از جایی باشند. 

 

 درهم آمیختن خیال و واقعیت
یت است كه پیرنگی تقریباً سورئالیستی را فراهم آورده است. پیرنگی ای از فضای خواب و واقعكور آمیختهبوف

نامتعادل كه در آن خواننده مرز میان خواب و واقعیت مطلق را نمی داند تا جاییکه در یک زمان بسیار كوتاه، دنیای 

 آمیزند:خواب و دنیای واقعی در هم می

ام مال نیشابور یا این چند وجب زمینی كه رویش نشستهمن نمیدانم كجا هستم و این نکته آسمان بالای سرََم، »

یا بلخ است؛ حالا هیچ چیز را باور نمیکنم، به ثقل و ثبوت اشیاء، بحقایق آشکار و روشن همین الان هم شک دارم. 

نمی دانم ادر انگشتانم را به هاون سنگی دوشه حیاطمان بزنم و از او بپرسم آیا ثابت و محکم هستی، در صورت 

 (. 36)بوف كور، ی « اب مثبت باید حرف او را باور كنم یا نهجو

كور چنان است كه ردّپای آن را می توان در همه چیز حتی زمان و آمیختگی مرز میان خیال و واقعیت در بوف

كور را دچار های اطراف نیز مشاهده كرد. این عدم قطعیت سیر روایی داستان بوفمکان و كل اتفاقات و پدیده

یی مانند آیا، ممکن است، مثل اینکه باور نمی هاتعلیق میکند و پیرنگ را مغشوش می سازد. از این روست كه واژه

كور، زاییدۀ تخیلات كور قابل تأمل و توجه است. از سویی حتی شخصیتهای داستانی بوفكنم و امثال آنها در بوف

نویسنده هستند و نمودی از روان پاره پاره او. این پیرنگ نامتعارف و شخصیتهای عجیب و بعضاً خیالی، داستان را 

 ای عدم قطعیت نزدیک می سازد: به افقه

حالا میخواهم سرتاسر زنددی خودم را مانند خوشه انگور در دستم بفشارم و عصارۀ آن را قطره قطره در دلوی »

 (. 35)ی « ام مثل آب تربت بچکانم، هر كسی دیروز مرا دید. جوان شکسته و ناخوشی دیده استخشک سایه
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كور، با عدم قطعیت در نبود سیر روایی منطقی در رخدادها مواجه هستیم. بوفدر داستان ملکوت نیز به مانند 

اینکه به عنوان مثال شروع داستان با حلول جن در بدن آقای مودت و توصیف آن بصورت مو به مو و جزئیات كامل 

 است:

 (. 5)ملکوت، ی « در ساعت یازده شب چهارشنبه آن هفته، جن در آقای مودت حلول كرد»

 دامه آن صادقی در توصیف جن میگوید:در ا

داری به سر داشت. قبا و ردایی زراندود جن به اندازه یک كف دست بود. شبکلاه قرمز و درخشان و دراز و منگوله»

 (. 5)ی « دوزی شده به بر كرده بود... و ملیله

عجیب م. ل و حتی اسم او و یا برخی دیگر از ویژدیهایی كه برای شخصیتهای داستان ذكر میکند مانند زنددی 

 كه با عقل سازدار نیست:

م. ل در این سالهای دراز، یکی یکی انگشتها و مفصلهای دست و پا و غضروفهای دوش و بینیش را هر دو سه »

 (. 17)ی « سال یکبار بریده است. اكنون اوست و دست راستش

 و یا ویژدی دیگری كه برای م. ل مورد توجه قرار درفته است:

ل میگوید[ كس دیگری از میان دندانهایم به او جواب داد كه من او را خوب می شناختم و می دانستم  م.»]

كیست... همو كه با لب و زبان و من حرف می زند و با لحن صدای من به دكتر حاتم پاسخ می دهد و همو كه با 

ها، ه است و در هیچکدام از آن لحظهدستهای من فرزندم را قطعه قطعه كرده است و زبان شکو ]خدمتکار[ را برید

 (. 37)ی « امام كه آن كارها را میکردهخود من نبوده

 بینیش چنین میگوید: دكتر حاتم در دفتگو  با منشی جوان از عدم قطعیت در دنیای پیرامون خود و جهان

زیرا تو نیستی و من میدانم  باز دلم میخواهد فراموش كنم و هیچ نفهمم اما ای فراموشی! میدانم كه نخواهی آمد،»

كه نمیتوان فراموش كرد؛ زیرا كه فراموشی در جهان وجود ندارد، همچنان كه هیچ چیز وجود ندارد... حتی 

 (. 31)ی « دریستن

كور و ملکوت، روایتهایی را خلق میکند كه علاوه بر آنکه پیرنگ خطی به هرترتیب درونمایه و ساختار دسیخته بوف

 از نظر محتوا نیز مفهوم عدم قطعیت را به خواننده منتقل میکنند.  و قطعی ندارند،

 

 گیرینتیجه
كور و ملکوت بهرام صادقی از منظر بینامتنیت ضمنی بر اساس نظریه ژرار ژنت به در این پژوهش داستان بوف 

ده است، مورد عنوان دو داستانی كه زیرساخت اصلی و محوریت روایت در آن با تشکیک و عدم قطعیت آمیخته ش

دیری عامدانه از فضایی غیرواقعی، كور با بهرهبررسی و تحلیل قرار درفت. به نظر میرسد هدایت در داستان بوف

كننده بر تردید، نفی، جملات پرسشی، مکانی نامشخص، زمانی دنگ، شخصیتهایی رازآلود، وجوه افعالی دلالت

قطعیت را در داستان مورد توجه قرار داده است. تکثر هویتی  افعال منفی، قیدهای تردیدساز در سطوح زبانی عدم

شخصیتها، غیرواقعی بودن حوادث و رخدادها، فضای مردبار، پریشانی در زمان و مکان داستان تمهیداتی را فراهم 

ن مدرنیستی وجود دارد، در دو رماآورده است كه بتوان عدم قطعیت را به عنوان ویژدی اصلی كه در رمانهای پست

 مدرنیستی مذكور مورد توجه قرار داد. 

 

 



 221/ كور صادق هدایت و ملکوت بهرام صادقیتحلیل بینامتنی عدم قطعیت در سبک زبانی و روایی بوف

  

 مشاركت نویسندگان
مصوبّ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر استخراج این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی  

ن مشاور و  اند و دكتر حسام ضیایی  بعنواشده است.  دكتر ناهید اكبری  راهنمایی این رساله را بر عهده داشته

پور  پژوهشگر این رساله در دردآوری و تنظیم متن نقش داشته است. در نهایت تحلیل دانشجو  مرجان حسن

 محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر می باشد. 

 تشکر و قدردانی
نثر فارسی )بهار ادب(  شناسی نظم و نویسنددان بر خود لازم می دانند مراتب تشکر خود را از نشریج وزین سبک

 و دروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر اعلام نمایند.

 تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل 

نتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به ا

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند. 
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